
 

 

 به علما عنایات امام حسین
 *نیاالاسلام والمسلمین َكدالاري  پاکحجت

 اشاره
های آزاده در طوو تهاری  انسان ترین عنایت آن حضرت به تمام، بزرگبه یقین قیام امام حسین

ها از گمراهی شد و آن وجهود مقهدس شود؛ زیرا موجب هدایت معنوی و نجات آنمحسوب می
فَ بَاذَلَ »در زیارت اربعین فرمهود:  اش گ شت؛ چنانکه امام صاد،در این راه، از تمام هستی

لَالةَمُیْةَِهَُ فِیكَ لِیسَِْرَقِْذَ نِباَدَكَ مِاَ نلةَْیَالةَِ فَ  َّْ یرَْةِ نل جهانش را در راه تهو به و و  حسهین 1؛َِ
در این مسیر علماء بهیش از دیگهران بهه ایهن نکتهه «. ایثار کرد تا بندگان را از گمراهی نجات دهد

رو یکی اند. از اینبوده ، شاهد عنایات متقابل امام حسینآگاهند و با توسل به آن حضرت
عه و راز توفیق آنان، همین ارتبهاط بهوده اسهت. ایهن بزرگهان از نکات برجسته در سیره علمای شی

رفتند و با عنایت ویهژه می همواره در تمام امور علمی و عملی به در خانه حضرت سیدالشهدا
چهه برکهاتی  دانستند که در زیارت حضرت سیدالشههداشدند. آنان میآن حضرت مواجه می

در کتهاب  قولویههشیع، جعفر بهن محمهد ابنالشانِ جهان تنهفته است؛ چنانکه محدث عظیم
لَانْ یرَْلَافُ نلرَّااسُ مَاا فِاي زِیَاارَةِ قبَْارِ »فرمهود:  نویسد: امهام بهاقرمیکامل الزیارات شریف 
لِ لمََاتنُن شَنْقا نلحُْسَیاِْ  ْْ دانستند که در زیارت قبر حضرت حسهین بهن اگر مردم می 2؛مِاَ نلفَْ

شهودر، از هیجهان شهو، و ذو، چه عنایاتی به زائر کهربلا می چه فضل و  وابی است )و علی
به علماء را به نظاره  هایی از عنایات حضرت سیدالشهدادر این مقاله به نمونه«. دادندجان می

 نشینیم.می

                                                           

 استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبل  نخبه دفتر تبلیغات اسلامی.* 
 .590،  ص2، ج اقبال الاعمالطاووس، . علی بن موسی ابن1
 .142، ص 1،  ج کامل الزیاراتقولویه قمی، . جعفر بن محمد ابن2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره چهاردهم 1445ـ محرم  1402تابستان  
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قی 
َ
 علامه سيد محمد شفيع جاپَل

القدر سید لبرخوردار بود، علامه جلی یکی از بزرگانی که از عنایات ویژه حضرت سیدالشهدا
گاه دست خود را از دامهان است که از ابتدای کودکی تا آخر عمر خود هیچ 1محمد شفیع جاپَلَقی

بهرد، ایهن عهالم کوتاه نکرد و همچون کودکی که در مشکلات به دامان مادر پناه می بیتاهل
و مأوی گرفت و در ا ر شهدت اتصهاو بهه خانهدان امامهت بیتبزرگ نیز به قلعه محکم اهل

های ترقی را بزیماید و به اعلی درجه علم و دانش تکیه زند. او در کنار کسهب ولایت، توانست قله
داد کهه مهورد عنایهت خهاص علم و دانش، به خودسهازی و تهه یب نفهس اهمیهت بسهیار مهی

نظران او گرفت و چنان در روح عرفان و معرفت قرار گرفت که همه صهاحبقرار می بیتاهل
اشهاره  دانند. سید در آ ار خود به عنایات ویژه حضرت سیدالشهداس قدسی میرا صاحب نف

 نویسد:دارد. ایشان می
زمانی که به درس اساتید کربلا حاضر شدم، بسیار خهود را دور و نها آشهنا بهه مطالهب احسهاس 

م و توانستم نتیجه نههایی را بهه دسهت آوربندی مطالب درس نبودم و نمیکردم و قادر به جمعمی
کردم. در این مدت بسیار ناراحت بودم. به حرم مطههر رفهتم و ای را درک میفقط جملات متفرقه

متوسل شدم، زیارت نمودم، دعا کردم و کشف علهوم سهخت  به بقعه شریفه حضرت حسین
ام و غامض را طلب نمودم. بسیار گریه کردم تا آنکه قلبم شکسهت. پهس وداع کهردم و بهه حجهره

حاو ناراحتی و غم فراوان بعد از مطالعه خوابم برد. در خواب جمهاو سیدالمرسهلین  بازگشتم و با
را ملاقات نمودم. بسیار نورانی بود و به خدمتش مشرف شدم. به او سلام کهردم،  و خاتم انبیا

ههر آنچهه را »جوابم را داد. در نزد او خاضع و خاشع ایستادم و به التماس و التجا افتادم. فرمهود: 
ای مولای من، اَطلُهبُ منها العلهم. پهس آقها بها دسهت گفتم: «. کنمخواهی اجابت مییکه م

اشهاره فرمهود. بیهدار شهدم و پهس از آن رؤیهای صهادقه و  مبارکش به سمت قبّه سید الشهدا
شهدم، روز بهه روز بهر فههم و دقهت مهن بیشهتر ساز بود که هر گاه به درس حاضر مهیسرنوشت

فهمیهدم؛ را در همهان اوو سهریعام می« شریف العلمای مازندرانی»ستاد شد تا آنجا که درس امی
نیازی از درس داد. غالب مسائل خارج اصهوو را نهزد او به طوری که استاد من اجازه اجتهاد و بی

قرائت نمودم و تقریرات درس را نوشتم. در آن مدت که به تحصیل مشغوو بودم، مخارج زنهدگی 
کردم. با این حاو هیچ تغییری نکردم و در علاقهه و شهو، زندگی می را نداشتم و در کماو سختی

                                                           

. علامه سید محمد شفیع جاپَلَقی در روستای جاپَلَق )در حوالی بروجردر به دنیا آمد. پدرش عالم جلیل سید علی 1
 اکبر جاپلقی، یکی از علمای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم هجری بود. 
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نلّلّه یؤتیاه ماا ذلاك فْالشهد. تر مهیمن به درس و مباحثه کم نشد؛ بلکه به شو، من اضافه
 1.یشا 

بهه  ها و مشکلات راه کماو، با توسل به عنایات حضرات معصومینعلما و بزرگان در سختی
 های علم و ایمان و معرفت را فتح کنند.تند قلهتوانس ویژه حضرت سیدالشهدا

 الله شيخ عبدالکریم حائری آیت
بنیانگ ار حوزه علمیهه قهم دارای خصهایص اخلاقهی و  2الله شی  عبدالکریم حائری یزدی،آیت

و  انسانی و سجایای بسیاری بهود. یکهی از خصوصهیات بهارز او شهدت ارادتهش بهه پیهامبر
بود کهه زبهانزد خهاص و عهام بهود. ایهن  دان حضرت سیدالشهداویژه سالار شهیخاندانش به

الزمانی تبریزی که یکی از خوبان بهود، ای بود که مرحوم حاج شی  ابراهیم صاحبگونهارادت به
از سوی آن جناب دستور داشت همه روزه پیش از آغاز درس فقه آن مرحوم، دقایقی ذکر مصیبت 

 کرد.درس فقه خود را آغاز می گاه جناب حائریکند و آن امام حسین
گِهل بهر  دهه محرم مجلس سوگواری داشت و خود در روز عاشورا به نشان سوگ امام حسین

کرد. وقتی از شدت ارادت او بهه مالید و جلوی دسته عزاداری علما حرکت میچهره و پیشانی می
از آن گرامهی  مهن ههر چهه دارم،»و دلیل آن پرسیدند، گفت:  کشتی نجات امت، امام حسین

 های آن حضرت درباره خودش را به این صورت شرح داد: گاه یکی از کرامتو آن« است
شهی  عبهدالکریم  »هنگامی که در کربلا بودم، شبی در خواب دیهدم کهه فهردی بهه مهن گفهت: 

از خواب بیدار شهدم و غهر، در «. کارهایت را ردیف کن که تا سه روز دیگر از دنیا خواهی رفت
شهنبه شنبه بود که این خواب را دیدم. روز سهشتم، اما به آن توجه زیادی نکردم. شب سهحیرت گ

                                                           

نلرلف فامرنی فی نلمرام  برد نلِماسی مره... . »2، ص  1، ج د الشریفعالقواع. سید محمد شفیع جابلقی، 1
بر ؛ ر.ک: سید مهدی موسوی، «...بالِمسّك بالقبة نلشریفة ففزت بحْنر مةلس جمع ما نلرلما  نلانلام 

 .212، صلستان خوبان )شرح ةال ع ما و فرزانگان الاگودرز و ازنا(
الله مؤسس، از مراجع معظم تقلید و آیت ،ر معروف به1355ه 1276ی )الله شی  عبدالکریم حائری یزد. آیت2

های طولانی در حوزه علمیه کربلا، سامرا و نجف تحصیل نمود  و در بنیانگ ار حوزه علمیه قم بود. ایشان ساو
ا  در ش برای همیشه به ایران بازگشت. او در ابتدا به اداره حوزه علمیه اراک مشغوو شد، ام1293،/1333ساو 
دادن به حوزه علمیه قم و بر عهده گرفتن شر به دعوت عالمان قم، به آن شهر رفت و با شکل 1301، )1340ساو 

الله محمدعلی اراکی، توان به حضرت امام خمینی، آیتریاست آن، در قم ماندگار شد. از شاگردان وی می
های له سید احمد خوانساری اشاره کرد که در ساوالالله سیدمحمدتقی خوانساری و آیتالله گلزایگانی، آیتآیت

 بعد به مقام مرجعیت رسیدند. 
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شهنبه کهه تعطیهل و چهارشنبه را به درس و بحث رفتم و کوشیدم خواب را فراموش کنم و روز پنج
بود، با برخی دوستان به باغ معروف سید جواد کلیدار در کربلا رفتهیم و پهس از گهردش و بحهث 

ر خوردیم و به استراحت پرداختیم. هنوز خوابم نبهرده بهود کهه بهه تهدریج تهب و لهرز علمی نها
شدیدی به من دست داد و به سرعت شدت یافت و کار به جایی رسید که دوستان ههر چهه عبها و 

گاه پس از ساعتی تهب سهوزانی لرزیدم و آنروانداز بود، همه را روی من انداختند؛ اما باز هم می
ای نهدارم. فرا گرفت و احساس کردم که حالم بسیار وخیم است و با مهرگ فاصهلههمه وجودم را 

ای یافتند و مهرا بهه خانهه از دوستان خواستم که هر چه زودتر مرا به منزو برسانند و آنان نیز وسیله
های مهرگ از راه رسهید و انتقاو دادند و در منزو به حالت احتضار افتادم. کم کم علائهم و نشهانه

شنبه افتادم. در آن حالت بحرانی بهودم ظاهری رو به خاموشی نهاد و تازه به یاد خواب سهحواس 
که دیدم دو نفر وارد اطا، شدند و در دو طرف من قرار گرفتند و ضمن نگهاه بهه یکهدیگر گفتنهد: 

دیهدم، بها من که مهرگ را در برابهر دیهدگانم می«. پایان زندگی اوست و باید او را قبض روح کرد»
سهرورم  مهن از مهرگ »بی سوخته و پر اخهلاص بهه سهالار شههیدان توسهل جسهتم و گفهتم: قل

هراسم، اما از دست خالی و فراهم نکردن زاد و توشه آخرت بسیار نگرانم. شما را به حرمهت نمی
شفاعت مرا بکن تا خدا مرگم را به تأخیر اندازد و مهن کهار آخهرت را بسهازم و  مادرت فاطمه

گفتا که پس از این توجه قلبهی، دیهدم فهردی وارد شهد و بهه آن دو فرشهته گفهت: ش«. گاه برومآن
و  فرماید: شی ، به ما توسل جسته است و ما شهفاعت او را نهزد خهدا نمهودهمی سیدالشهدا»

ایم که عمر او را طولانی سازد و خدا از سر مهر به ما اجابت فرمهوده اسهت. او را رهها تقاضا کرده
گاه هر سه با هم صهعود کردنهد. درسهت در آن ه نشانه اطاعت خضوع کردند و آنو آن دو ب« کنید

لحظات احساس کردم که رو به بهبود بازگشتم. صدای گریه خاندانم را شنیدم و توجهه یهافتم کهه 
زنند. به طور آهسهته خهود را حرکهت دادم و دیهده گشهودم، امها دریهافتم کهه به سر و صورت می

اند. خواستم پایم را حرکت دههم کهه دیهدم دو شصهت پوشش کشیده چشمانم بسته و بر صورتم
اند. دستم را برای کنار زدن پوشش از صورتم به آرامی حرکت دادم کهه دیهدم همهه پایم را نیز بسته

و آرام شدند. پوشهش از روی مهن برداشهتند و « گریه نکنید. حرکت دارد»ساکت شدند و گفتند: 
ز کردند. اشاره کردم که آب بیاورید و آب را به دهانم ریختند. کهم چشمم را گشودند و پاهایم را با

کم از بستر مرگ برخاستم و نشستم و به تدریج بهبودی کامل خویش را یهافتم و ایهن، بهه خهاطر 
 1بود. برکت و عنایت مولایم حسین

                                                           

 . 105، ص 1، ج لیانه اسرار. حسین کریمی، 1
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 الله مجاهدی و عنایت حضرت اباعبداللهآیت
اللهه محمهد نویسهد: مرحهوم پهدرم )آیتمی ندر محضبر لاهوتابااستاد مجاهدی مؤلف کتاب 

در روزهای پایانی عمهر پربرکهت خهود، حهالات روحهانی عجیبهی داشهتند، 1مجاهدی تبریزیر
طوری که اغلب کارکنان پزشکی بیمارستان ج ب ایشان شده بودند و روزی یک ساعت در اتا، 

شنایان بعهد از ظههر ههر بردند. من و آآمیزشان بهره میشدند و از مطالب نصیحتپدرم جمع می
ماندند. روزی از روزهها ها در بیمارستان میروز اجازه داشتیم از ایشان عیادت کنیم و مادرم شب

که به بیمارستان رفتم، دیدم مادرم بسیار متهألم و ناراحهت هسهتند و بهرای پهدرم اظههار نگرانهی 
آمهد و شیشهه خهون را بهه دیشب طبق معموو پرستار »کنند. وقتی علت را جویا شدم، گفتند: می

کشید تا یک دست و سرم غ ا را به دست دیگر آقا وصل کرد و رفت. معمولام سه ساعت طوو می
خون و سرم تزریقی تمام شود. حدود یک سهاعت گ شهت و مهن مشهغوو تهلاوت قهرآن بهودم. 

ت ناگهان تغییر حاو عجیبی در آقا پیدا شد. به سهرعت از جها برخاسهتند و در حهالی کهه از دسه
ریختنهد و ای از اتا، خیره شدند و بهه پهنهای صهورت اشهک میایشان خون جاری بود، به نقطه

من کهه از دیهدن ایهن «. السلام علیک یا اباعبدالله  بابی انت و امی یا سیدی و مولای»گفتند: می
وضع شوکه شده بودم و نگران حهاو آقها بهودم، پهیش رفهتم و سهعی کهردم ایشهان را روی تخهت 

م؛ ولی ایشان با دست اشاره کردند که کاری به کار ایشان نداشته باشم و من به ناچار رفهتم بخوابان
و پرستار را صدا کردم تا بیاید و جلوی خونریزی را بگیرد. ساعتی گ شت و حاو ایشهان بهه حهاو 

دیگر در ایهن مواقهع مهزاحم حهاو مهن نشهوید. وقتهی حضهرت »عادی برگشت و به من گفتند: 
کننهد، مهن کهه وحی و ارواح العالمین له الفدا برای عیادت مهن قهدم رنجهه میر سیدالشهدا

توانم مراتب ادب را به جا نیاورم. این حالات اختیاری نیست و ممکن اسهت از ایهن بهه بعهد نمی
 «.  هم تکرار شود. سعی کنید از این پس آرامش خود را حفظ کنید و نگران حاو من نباشید

                                                           

ه.،ر از فقها و مراجع بزرگ شیعه و مدرس حوزه علمیه قم  1380 - 1324الله محمد مجاهدی تبریزی )ساو . آیت1
در ارتباط با مبارزه با دودمان قاجار و استقرار نظام مشروطه در هایی که ها و رشادتبود. وی به خاطر مجاهدت

های ضددینی رضاخان قُلدر، معروف شد. ایشان در نتیجه اعتراض به برنامه« مجاهد»تبریز از خود نشان داد، به 
فانه هنوز به تبعید و زندان محکوم شد. در عمر کوتاه ولی بابرکت خود آ ار علمی و قلمی ارزشمندی دارد که متاسّ 

اکنون تألیفات او در کتابخانه فرزند ارشدش استاد محمدعلی مجاهدی نگهداری به چا  نرسیده است و هم
الله مجاهدی را. حوزه خدا رحمت کند آیت»الدین آشتیانی در مورد وی فرمود: شود. حکیم متالّه سیدجلاومی

ز علوم و معارف بودند و من افتخار شاگردی آن عالم نظیر بود و خود ایشان دریای مواجی ادرسی ایشان در قم بی
 «.ام. ایشان به تمام معنی متقی و از تظاهر به دور بودندو کفایه را نزد ایشان تلمّ  کرده بزرگوار را داشته
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ن اطرف تخت مرحوم آقا حلقه زده بودیم. ایشان آن روز مرتب حمد روزی من و جمعی از بستگا
بیش از ایهن مزاحمهت ایجهاد »فرمودند: دمیدند و میخواندند و به سمت خاصی میو سوره می

آقا  چه کسانی مزاحم »پرسیدم: «. نکنید. از دست من برای شما کاری ساخته نیست. رهایم کنید
یی داشتم که از مالکان مقتهدر منطقهه در آذربایجهان بودنهد. من سه دا»فرمودند: «. شما هستند؟

مادرم پیش از فوت خودش شش دانهگ منطقهه زراعهی وسهیعی را کهه متعلهق بهه او بهود، طهی 
ای به من بخشید، ولی بعد از درگ شت مادرم، سه برادر او کهه در دسهتگاه حکهومتی نوشتهدست

تصاحب کردند و حق مسلم مرا نادیده گرفتنهد و  آن روز نفوذ داشتند؛ آن منطقه زارعی را به ناحق
بینند روزهای پایانی عمهر این شد که من یک عمر با فقر و فاقه دست و پنجه نرم کنم. حالا که می

هها را ببخشهم و مهن ههر چهه خواهند که آنمن است، ارواح آنان با حضور در این اتا، از من می
ای هها بهرای مها فایهدهگویند که اینکنم، میت میخوانم و طلب مغفربرای آنان حمد و سوره می

جگر ندارد و شما باید قلبام از ما راضی باشید و رضایت قلبی من از آنان بعد از چههل سهاو خهون
پ یر نیست و آن حالی که لازم این رضایت است، در من پیهدا خوردن و ساختن و سوختن امکان

 1«.شودنمی

 عنایت به مرحوم کافی
پرسهید:  2لّ  مخلص و مشهور جناب حجةالاسلام و المسلمین شی  احمد کهافیشخصی از مب

 مرحوم کافی فرمود: «. شما که مجتهد و مرجع تقلید نیستید، پس چرا این قدر معروف هستید؟»
است. زمانی از طرف حکومت پهلوی مرا به کرمانشهاه تبعیهد  از عنایات حضرت سیدالشهدا
گ اشتند و من از وحشت قلبم درد گرفت. بعهد از چنهد روز بهه  ایکردند. یک شب مرا در خرابه

گفهت: «. کندقلبم درد می»تهران آمدم و آقای فلسفی را دیدم. ایشان حاو بنده را پرسیدند. گفتم: 
ات را بده تا رفقا برایت ویزا بگیرند، برو خارج عمل کن تا قلبت خهوب خواهی شناسنامهاگر می»

                                                           

 . 441-440، صدر محضر لاهوتاانهر، رواندی )پاهجلی مدعمح. م1
 - 1315الاسلام والمسلمین حاج شی  احمد کافی خراسانی) . روحانی مجاهد وخطیب پرنفوذ مرحوم حجت2

رود. او در طوو مدت فعالیت خویش، شر، از سخنرانان پرآوازه و موفق دینی در دوران معاصر به شمار می 1357
هزاران نفر را با معارف دینی آشنا کرد. محبوبیت و نفوذ کلمه او به حدی بود که بارها توسط ساواک احضار و 

شعبان توسط امام خمینی)رهر، شت شد. مرحوم کافی در واپسین روزهای حیات و در پی تحریم چراغانی نیمهبازدا
های مهدیه تهران را به این مناسبت تعطیل کرد و راهی مشهد شد. او در بین راه با تصادفی مشکوک برنامه

 مردم علیه رژیم شاه مبدو شد. درگ شت. مراسم تشییع پیکر او در تهران و مشهد به صحنه تظاهرات عمومی 
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هی ویزای خارج بگیری، بیا یک ویزا بگیر و برویم کربلا پهیش طبیهب خوااگر می»گفتم: «. شود
«. نعمتم بگیهرمتا شفایم را از آقا و ولهی اصلی و ارباب کل، آقا سیدالشهدا اباعبدالله الحسین

آقاجهان  حهرم را در »رفتم و گفتم:  ویزا گرفته شد. در کربلا پیش کلیددار حرم آقا امام حسین
آقاجان  عطر یا گلابی نیاز هست کهه بها »گفتم: «. در فلان شب»گفت:  «.شویید؟چه روزی می
من رفهتم و آن شهب برگشهتم. وارد حهرم شهدم و همهان «. نه  نیاز نیست»گفت: «. خود بیاورم؟

خواهد به بنهده عنایهت و لطفهی شستم، منقلب شدم و فهمیدم آقا میطوری که داشتم حرم را می
هند به من بدهند. پریدم ضریح را گرفتم و دادنهد آنچهه را کهه خواکنند. فهمیدم یک چیزهایی می

  1 .خواستند بدهند و از آن شب به بعد معروف شدممی

 عنایت ویژه به خليعی موصلی     
 بیهتموصلی حلّی که از پدر و مهادر ناصهبی و دشهمن اهل 2الدین خلیعیابوالحسن جماو

مقامات عالیه نائل آمد تا آنجا کهه بهه عنهوان به  متولد شده بود، با عنایت حضرت سیدالشهدا
قرار گرفت. مجموعه اشعاری که از او به یادگهار  بیتدست در مسیر اهلشاعری عالِم و چیره

است. او شخصی فاضل، آشهنا بهه فنهون گونهاگون،  بیتمانده است، فقط مدح و ر ای اهل
د.  شهید قاضی نوراللهه شوشهتری در دارای بیانی نغز و قوی و شعری رقیق و روان و ساکن حله بو

 نویسد:می مجالس المؤمنا 
مادر ابوالحسن خلیعی که ناصبی م هب بود،  ن ر کرد اگر دارای فرزند ذکوری شهد؛ او را بهرای 

روند، بفرستد و چون دارای فرزند شد و بهه می راهزنی و قتل کسانی که به زیارت سیدالشهدا
ری که کرده بود فرستاد. وقتی او به نواحی نزدیک کهربلا رسهید، بلوغ رسید، مادرش او را برای ن 

هها بهر او نشسهت. ها عبور کردند و گرد و غبار آنمنتظر آمدن زائران شد؛ ولی خوابش برد و قافله
دهند که وی را به طرف جهنم ببرنهد، ولهی پس در خواب دید قیامت بر پا شده است و دستور می

رسهد. چهون از خهواب بیهدار شهد، از او نشسته است، به وی نمی آتش به خاطر آن غباری که بر
 3و زمانی طولانی ساکن کربلا شد. بیتنیت بدِ خود برگشت و دوستدار اهل
                                                           

 .162، ص 2، ج کرامات الح اناعزاده، . علی میرخلف1
به حرم مطهر آن حضرت رفت و شعرش را خواند و  . خلیعی پس از سرودن شعری برای حضرت سیدالشهدا2

نسته شد؛ از برای وی دا در این هنگام، پرده گرانبهای آستان حسینی بر وی افتاد و این پرده خلعت امام حسین
 کنند.رو لقب خِلَعی )خلیعیر را بر وی اطلا، میآن

الدین علی بن عبدالعزیز موصلی، معروف به خلعی در محله جامعین شهر حله در کشور . مقبره و زیارتگاه جماو3
 حماد قرار دارد.عرا، نزدیک زیارتگاه ابن
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 او در آن هنگام دو بیت شعر سرود:

ری ا رُ ر حُسى  إذا شئتى ال جرا ى فى
 

ث تلقث الإلريى قريررى َرین    اى  ل 
 

ن  الّ ارى لری  تمر ج  سرما إ 
 فى

 

 1 غكار زوّار الحسین   َلیي 
 

را زیارت کن تا خداوند را بها چشهم روشهن ملاقهات  خواهی نجات پیدا کنی، حسیناگر می
 رساند.بر آن نشسته باشد، آسیب نمی کنی؛ زیرا آتش به بدنی که غبار زوار حسین
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